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نخستین دیدار  
خاطره نخستین دیدار خود با شهید بهشتی را فراموش نمی کنم. 
چهل سال پیش، ســال ۱۳۳۷، دانش آموز سال دوم دبیرستان بودم 
و ســیزده ســال داشــتم. تدریــس زبان انگلیســی هــم در آن مدرســه 
مهم و جدی بود. معلمی داشــتیم پاکســتانی. روزی پیش از ظهر که 
مشغول تدریس بود ناگهان دو نفر روحانی برای ورود به کلاس اجازه 
خواستند، یکی از آن دو، سیدی بلند قامت و خوش صورت که معلوم 

شد آقای بهشتی است.
روحانــی تــازه وارد نــگاه نافــذ و لبخنــدی دلنشــین و صدایی گیرا 
و متیــن داشــت و در همــان دقایــق اول، توجــه و احتــرام همــگان را 
برانگیخت. آقای بهشــتی با معلم کلاس چند جمله ای به انگلیسی 
صحبــت کردنــد و از او خواســتند تدریــس را ادامه دهد. بعــد از چند 
دقیقه که از تدریس و ســؤال و جواب درکلاس گذشــت آقای بهشتی 
شروع به صحبت کردند و گرم و مهربان، دانش آموزان را در فراگیری 
زبــان انگلیســی راهنمایی و تشــویق کردند و خــود مثال هایی آوردند 
و عمــلًا در تدریــس شــرکت جســتند. ایــن دیــدار در مــن و دوســتان 
همکلاســی ام کــه عــده ای از آنهــا امــروز در جمهوری اســلامی ایران 
عهده دار مسئولیت های مهم هســتند اثری شیرین و شگرف برجای 
نهــاد. در آن زمــان برای مــا تصور اینکه یــک روحانــی، علاوه بر زبان 
عربی، زبان انگلیسی هم بداند دشوار بود و آن روز ما با چنین پدیده 
نــادری مواجه شــده بودیم و حیــرت کــرده بودیم و آخریــن دیدار با 
شــهید بهشتی را نیز فراموش نمی کنم. بیســت و سه سال بعد از آن 
اولین دیدار، در اواخر بهار سال ۱۳۶۰، روزی آقای بهشتی، من و یکی 
از دوستانم را که اتفاقاً او هم دانش آموز همان کلاس و همان مدرسه 

بود، به ساختمان دادگستری دعوت کردند.
روزگار، بــا انقلاب اســلامی دگرگون شــده بــود و آن روحانی جوان 
اکنــون در مقــام رئیــس دیوان عالی کشــور، شــخصیتی درجــه اول و 
مؤثــر در انقلاب و اداره کشــور محســوب می شــد. صحبــت از این بود 
کــه بــا انقــلاب فرهنگــی ضــرورت تغییراتــی در برنامه های درســی 
دانشــگاهی مطرح شده و از هم اکنون لازم است برای تدریس درس 
معارف اســلامی مدرسانی شایسته تربیت شوند و آقای بهشتی از ما 
می خواستند برای یک دوره آموزشی تربیت مدرس معارف اسلامی 
برنامه درسی تدوین کنیم. در فاصله این دو دیدار، بهشتی همواره در 

صحنه و عرصه دید من و امثال من مشهود و مشهور بود.
سه عنصر بارز بهشتی  

در تصویری که از شخصیت بهشتی در ذهن من به جا مانده است 
سه عنصر بارز وجود دارد که به آنها به اختصار اشاره می کنم:

١. نظم: آقای بهشــتی مظهر نظم و انضباط بودند، وقت شــناس 
و منظــم. ایــن خصوصیت جزئی از خصلت مدیریتی ایشــان بود که 

بعدها در انقلاب اسلامی به نحوی مؤثر و مفید آشکار شد.
2. امیدواری: آقای بهشتی دوستان خود را همواره به آینده امیدوار 
می کردنــد و به آنان روحیه می بخشــیدند. مجلس و محضر ایشــان، 
مجلس منفی بافی و اظهار یأس و دلســردی و دلمردگی نبود، بلکه 

مجلس تجدید نشاط در کار و تقویت روحیه و اراده و خوشبینی بود.
٣. ابتــکار و نوآوری: بهشــتی همواره خلاق و مبتکــر بود و معمولًا 
در هر دیدار یک فکر جدید به دوســتان جوان خود القا می کرد و آنان 
را با یک فعالیت جدید در عرصه فکر و فرهنگ و تبلیغ اســلام آشــنا 
می ســاخت. اگر بخواهیم شخصیت شهید بهشــتی را در یک ترازوی 
اسلامی ارزیابی کنیم و با یک محک اسلامی بسنجیم، باید این ارزیابی 
و سنجش را براساس معیارهای فضلیت در اسلام انجام دهیم و به 
عبارت دیگر باید بپرسیم ملاک ارجمندی و برتری در اسلام چیست 
و با داشــتن پاســخ این سؤال شخصیت ایشــان را ارزیابی کنیم. شاید 
تدوین فهرســت جامع و مانع از ملاک های ارجمندی دشــوار باشــد، 
اما قطعاً می توان گفت که »تقوی« و »اخلاق« و »شــفقت به خلق« 
و »مدیریــت و نظــم« و »بینــش« و »علــم« و »هجــرت« و »جهاد و 
مبارزه« از جمله این ملاک هاست و کسی که واجد این صفات باشد 
مسلماً یک انسان والا محسوب می شود. می توان از وجود یکایک این 
اوصاف در شخصیت شهید بهشتی تحقیق کرد و این شخصیت را با 

این معیارها محک زد.
تقوا و صبر  

همه کســانی که با شــهید بهشــتی آشــنا بودند به تقوای او گواهی 
می دهنــد. او تنهــا بــه لبــاس روحانی نبــود، بلکه به حقیقــت ایمان 
روحانــی بــود. ایمان و اخلاص و تعبد در وجود او رســوخ بافته بود. از 
نشــانه های دینداری و ایمان او علاقه وی به نماز بود. شــهید بهشتی 
از لحاظ توجهی که به نماز اول وقت داشــت مشــهور بود. در شــورای 
مرکــزی حــزب جمهــوری اســلامی، بــا آنکــه گرفتاری هــا زیــاد بود و 

بحث های مهمی مطرح می شد، به محض آنکه صدای اذان مغرب 
به گوش می رســید، آرام برمی خاســت و جانماز حصیری ساده خود 
را از گوشه ای بر می داشت و قدری دورتر از دیگران به نماز می ایستاد 
و ســریعاً به جلســه بازمی گشــت و با ایــن کار خود به دیگــران درس 

می داد.
از جمله خصوصیات اخلاقی شــهید بهشــتی صبور بودن ایشــان 
بــود. میــزان صبر و بردباری ایشــان در کشــاکش حــوادث و جریانات 
بعد از پیروزی انقلاب بهتر معلوم شــد. روزهایی بود که ضد انقلاب 
در همه جا شایع می کرد که بهشتی در کاخ زندگی می کند و پول های 
ملــت را بــه حســاب شــخصی خــود در بانک هــای خارجــی ریخته و 
همســرش یک خانم آلمانی است و امثال این حرف ها و تهمت ها و 
بدتر از اینها، تحمل این حرف ها برای کســانی که بهشتی را از بیست 
- سی سال پیش از آن می شناختند دشوار بود. برای امثال ما که بارها 
بهشتی را در سال های قبل از انقلاب در خانه ساده اش ملاقات کرده 
بودیــم و بعد از انقلاب هم می دیدیــم که هیچ چیز فرقی نکرده و او 
از همــه در همان اتاق پذیرایی کوچک خود که با موکت مفروش بود 
پذیرایی می کند، شنیدن این تهمت ها که بر او وارد می کردند سخت 
بود. ضد انقلاب که گوشــت و پوســت و خونش از واشــنگتن و مســکو 
و لندن بود، هجرت چند ســاله بهشــتی به آلمان را بهانه این شایعه 
کــرده بود که او همســری آلمانــی دارد که دروغ محض بــود و اگر هم 
فرضاً همسرش آلمانی بود گناهی نکرده بود. باری، ایشان در مقابل 
همــه ایــن تیرهای تهمت صبــر می کردنــد و از کــوره در نمی رفتند و 
متانــت خــود را از دســت نمی دادند و از صراط مســتقیم اصول خود 
بیرون نمی رفتند. همین صبر و تحمل ایشــان بود که سبب شد امام 
راحــل پس از شــهادت ایشــان بگوینــد:»... آنچه من راجع به ایشــان 
متأثر هستم شهادت ایشان در مقابل آن ناچیز است و آن مظلومیت 

ایشان در این کشور است.«

اولین و آخرین دیدار با شهید بهشتی
دکتر غلامعلی حداد عادل

قرار بود یک سفر زیارتی به مکه مکرمه بروم و شهید بهشتی هم 
از آلمــان به آنجا بیاید. بعضی از دوســتان هم آزاد شــده بودند 
مثل شهید اسلامی و بعضی از دوستان دیگر، با دوستان جلسه 
گذاشتیم که مشخص بشود من چه مطالبی را به شهید بهشتی 
بگویــم و اگــر بتوانم به نجف هــم بروم و با امــام ملاقات کرده و 
راجع به مسائلی که در ایران گذشته یک گزارش کار خدمت امام 

و خدمت آقای بهشتی ارائه کنم.
در تابســتان ۱۳45 بــه نجــف رفتم و دیداری بــا امام خمینی 
داشــتم. گزارشــی از اوضاع ایران و تهران را خدمت ایشــان ارائه 
کــردم و اطلاعاتی مثل اینکه چه کســانی فعلًا در زندان هســتند 
و چه کســانی آزاد شــده اند یا به طور کلی آزاد هستند را به ایشان 
دادم. قرار شد بعد از اینکه از مکه برگردم دوباره خدمت ایشان 
بــروم و اعلامیــه بگیــرم. امــام در آن زمان در یــک خانه کوچک 
زندگــی می کرد. در طبقه  دوم آن خانه در یک اتاقی که نصفش 
گلیم انداخته و بقیه اش بدون فرش بود، روی زمین می نشست 
و یک میز کوچک جلوی دستش بود که روی آن مطالعه می کرد.
پســرعموی مــادرم که طلبــه بــود در نجف زندگــی می کرد و 
ایشان ترتیب سفرم از بغداد به مکه را داد. ایشان در بیت آقای 

خویی هم بود.

در مکــه مــن خلاصــه ای از فعالیت هــای مبــارزان را به دکتر 
بهشــتی اطلاع دادم و مســائلی کــه در ارتباط با پخــش نوارهای 
حضرت امام یا اعلامیه های ایشــان یا موضع گیری هایی که لازم 
بود اینجا انجام بشــود، همه اینها را محضر ایشان عرض کردم. 
با هم به رابطه العالم الاســلامیه که مؤسسه سعودی ها در مکه 
بود و همه کشورها در آنجا نماینده داشتند، رفتیم. در واقع آنجا 
مرکز ارتباطات عالم اسلام و دانشمندان کشورهای مسلمان در 

مکه و ام القرای جهان اسلام بود.
 آقای بهشتی در رابطه العالم الاسلامیه نطقی به زبان عربی 
ایراد کرد که فوق العاده مورد توجه نمایندگان کشورهای اسلامی 
قرار گرفت و همه از ایشــان تقدیر و تشکر کردند. از جمله آنها را 
روشــن می کرد از جریانی که در ایران می گذرد و از آن شکنجه ها 

و ترورها و آن ناراحتی هایی که برای ملت ایران پیش آمده بود.
بعــد از آن مذاکــره مفصلــی شــد و گــزارش تمــام کارهــای 
مؤتلفه را به ایشــان دادیم و ایشــان هم راهنمایی های مختلفی 
کرد. لحظه ای که می خواســتم با آقای بهشتی خداحافظی کنم، 
گفتم: اگر شــما ســفارش و توصیه ای دارید که ما در ایران انجام 
دهیــم، بفرمایید. چون مــا خیلی به آینده نگری ایشــان معتقد 

بودیم. ایشان بسیار عمیق روی مسائل فکر می کرد.
با هم در خیابان داشتیم قدم می زدیم، سرش را پایین آورد 

و گفت این آخرین پیام من اســت به شــما، به دوســتان بگویید، 
فکــر تغییــر رژیــم را در میــان مــردم زنــده نگــه دارند. با ایشــان 
خداحافظــی کــردم. آن ســال مــا بــا کاروان خوبی به مکــه رفته 

بودیم که از همفکرهای ما در آن کاروان بودند.
بعد از مراجعت از حج اعلامیه ای را از امام گرفتم. بعضی از 
دوســتان که می ترسیدند اعلامیه همراه شان باشد از دست شان 
گرفتــم و در چمــدان خودم گذاشــتم و بالاخــره اعلامیه ها را به 

ایران آوردیم و الحمدلله مشکلی هم برایمان پیش نیامد.
بعد از آن ما جســته و گریختــه کار می کردیم و هر موقعی که 
اطلاعیه ای از امام می رسید، بلافاصله چاپ و منتشر می کردیم، 
تا اینکه شــهید بهشــتی وارد ایران شــد و خیلی خوشحال شدیم 
که تقریبــاً یکی از محورهای اصلی محورهای فکری اصلی ما به 

تهران آمد.
آنجا دیگر جلسات تفسیر و جلسات دوستان یعنی به عنوان 
جلســات تفســیر قرآن و اینهــا را از آن موقع دیگر شــروع کردیم 
و تماس هــای مــا به همــه برادرها دیگــر در همین محــل انجام 
می گرفت. یعنی در محلی که شــهید بهشــتی می گفت و تفسیر 
فوق العــاده جالــب بــود. حتی یادم هســت که یک شــبی ظاهراً 
کــه آقای آیــت الله طالقانی آمد و به بســیاری از شــخصیت های 
بــزرگ گاهی در آن جلســات عمومی شــرکت می کردند تا اینکه 

�پیام شهید بهشتی از مکه به مبارزان
جواد مقصودی

 او تنها به لباس 
روحانی نبود، 
بلکه به حقیقت 
ایمان روحانی 
بود. ایمان و 
اخلاص و تعبد 
در وجود او 
رسوخ بافته بود. 
از نشانه های 
دینداری و ایمان 
او علاقه وی به 
نماز بود. شهید 
بهشتی از لحاظ 
توجهی که به 
نماز اول وقت 
داشت مشهور 
بود


